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گفت وگو با محمد احصایی

عادت به انتخاب زیبایی
 ممکن است تابلویي سفید براي نمایش بگذارم

محمد احصایی، نقاش بی نظیر هم روزگار ماســت؛ کســی که مسیر سنت تا مدرنیته را به گواه بســیاری از منتقدان بر مدار و تراز درستش طی 
کرده و امروز بهترین شــاهدمثال برای کسانی است که در دو ســوی مخالفت با سنت یا مخالفت با مدرنیســم قرار گرفته اند. زمانی را که او 
با خوشنویســی شــروع کرد، باید در کنار امروز و آثار او گذاشت و شــاهد خواهید بود که در عین طی کردن فرسنگ ها و با وجود شباهت ها و 
تفاوت ها، آثارش از چه بن مایه های یکســانی در سنت و تجدد، هنر دیروز و امروز و فرهنگ گذشته و اکنون برخوردار است. این مسیر جدا از 
آموخته های دانشگاهی همواره سرشار از مسائل انسانی و چگونگی زیست شخصی نیز هست. حرف های معمول زیاد زده شده است و محمد 
احصایی را دیگر کسی نیست که نشناســد و تاکنون بسیار از هنرش و شیوه های کارش حرف به میان آمده است. احصایی در سال گذشته سه 
نمایشگاه از آثار خود به نمایش گذاشت؛ دو مجموعه «عکس ها» و «مشق شب ها» در گالری گلستان و دیگری که مؤخرتر است در گالری ویژه برپا شد. همان طورکه در «عکس ها» و به ویژه 
در «مشــق شــب ها»ی ایام کرونایش مشهود است، این زیستن در میان گذشته و امروز جای میان سنت و مدرنیته مسئله همچنان اوست که بهانه ای به دست داد تا از جنس دیگری با او 
به گفت و گو بنشــینم و بیشتر درباره  زندگی سخن بگوییم. مفهومی که شــاید این روزها در کشاکش بیشتری قرار گرفته است. آنچه پیش روی شماست، از این منظر و بخش کوچکی از یک 

گفت وگوی طولانی است.

 آقای احصایی خوشبختی را چگونه می بیند و چه تعریفی از   .
خوشبختی دارد؟

تا جایی که من می دانم خوشــبختی یك حس درونی است 
و من تا اینجایی که رســیدم متوجه شدم هیچ شخص، موضوع 
یا جایی موجب خوشــبختیِ شخصیِ آدم نمی شود. البته برای 
من خیلی پیچیده اســت و در تخصص من نیســت که راجع به 
این موضوع صحبت کنم، چون امری فلســفی و روان شناســی 
اســت، اما به طورکلی خوشــبختی را امری شخصی می بینم و 
در بین کســانی که موارد مادی در اطرافشــان هست و تأثیری 
در خوشــبختی یا ناراحتی شــان بگذارد، پس خوشبختی امری 
درونی و خصوصی اســت. فکر می کنم نوع برخوردِ هرکسی با 
زندگی هم بی تأثیر نیســت. به هرحال این موضوع در تخصص 

بنده نیست.
 از این ســؤال  می خواهم به نوع نگاه تان به زندگی برســم؛   .

بالاخره وقتی یك هنرمند دست به خلق اثر هنری می زند، دید و 
نگاهی به زندگی دارد که دنبال این است که در اثرش آن را هم 

به نوعی بازتاب دهد.
از زمانی به بعد انســان بی اختیار است. من نمی دانم آن را 

چطور می بینم، چون زندگی  اش می کنم.
 این نوع زندگی خودش را در کارهایتان نشان می دهد؟  .

اینکه نشــان می دهد یا خیر نمی دانم. من کوشش خودم را 
کرده ام و می توانم بگویم صداقتم را به صحنه گذاشتم و نشان 
دادم. حال اینکه تشــخیص درســت اســت یا غلط کار دیگران 

است، من کارم را کرده ام.
 آیا آقای احصایی احساس تنهایی می کند؟  .

اصلا. مدت ها و سال هاست که من وصلِ به طبیعت هستم. 
دوستان یکی، دو بار از من پرسیده اند که شما اینجا تنها هستید. 

چون من تنهای تنهام.
 دقیقا به همین دلیل پرسیدم.  .

از من می پرسند که تنها چه می کنید؟ آیا نمی ترسید؟ نه من 
تنها نیستم و وقتی کسی می آید احساس ناراحتی می کنم. اصلا 
احســاس تنهایی نمی کنم. آتلیه ام با ســاختمان فاصله دارد و 
وقتی برمی گردم ســاعت دو نیمه شــب است. محیط سرشار از 
سکوت است، تا جایی که صدای بعضی حشرات از دوردست ها 
به گوش می رسد و حتی صدای سگ و... می آید. من از کنار گل، 
گلدان و گیاه ها می گذرم و به آنها یکی، یکی شب بخیر می گویم 
و بــرای خواب می روم. البته بدون اینکه به کلام بگویم، با تمام 
وجودم با آنها احســاس آشنایی دارم و خداحافظی و شب بخیر 

و به امید دیدار می گویم.
 همان طورکه گفتید کارهای تان تنوع زیادی دارد، این روزها   .

چه کار می کنید؟
یك مقدار سفارش کار دارم که به آنها مشغولم.

 این روزها بیشتر نقاشی کار می کنید، فکر می کنم سال ها بود   .
خوشنویسی به این معنا و گرافیک را که سال ها قبل بدان بیشتر 

مبادرت داشتید، کنار گذاشته اید.
کار گرافیك را مطلقا کنار گذاشــته ام. البتــه درباره کارهای 
بازار و گرافیك اکســپایر (دور افتاده ام؟) هســتم، چون جوانان 
آمدنــد و کارهای خیلــی جالبی می کنند. از ایــن بابت در بازار 
نیســتم و ارتباط اجتماعی ام مطلقا کم شده و برای اینکه به هر 
کسی که برای دیدنم اظهار علاقه می کند برنخورد، می گویم که 
مدت هاســت خودم را از اجتماع محروم کردم؛ بنابراین فقط به 
نقاشــی می پردازم که کار خودم است. البته سنت را نمی توان 
نادیده گرفت، یك دســتم همیشــه به دســت پدرم هست که 

عبارت باشد از کار خوشنویسی و خطاطی.

 آخرین کارهایــی که من در دفترتان دیــدم کارهای «نون»   .
بود که فقط یك «نون» نوشــته بودید، آیا کارهایتان از آن هم 

مینی مال تر شده است؟
از یك حرف که نمی تواند مینی مال تر باشد. اما روی چند کار 
فعالیت هایی دارم که والُرها و رنگ های مختلف ســفید با هم 
هست. همه در ظاهر سفید هستند، اما سفیدهایی که باید از ۲۰ 
ســانتی متری نگاه کرد تا تفاوتش را دید. یك سری از این کارها 
را می کنم. ممکن اســت یك باره تابلویی سفید را برای نمایش 

بگذارم.
 نمایشگاه مشق شــب های شما، حاصل چه اوقات کاری تان   .

است؟
ایــن آثار ماجرای دیگــری دارد. من حدود ۱۰ ســال بود که 
مشــغول نوشــتنِ قرآن بودم. طبیعتا دســت وقتــی برای یك 
ســبك و ســیاق تنظیم می شــود و خصوصا روح و روان روی 
آن قواعد متمرکز می شــود، نمی شــود قواعد و نظام دیگری از 
خوشنویســی را اجرا کرد. این اســت که مجبور بودم نستعلیق 
را کنار بگذارم و کوك دستم برای نوشتن خط محقق باشد. این 
ســال ها سبب شد که من به کلی از نســتعلیق دور شوم، البته 
گه گداری چیزی کوچك می نوشــتم که آن حســاب نمی شود. 
کارهای قرآنی ام که ســال پیش تمام شــد، به تهران آمدم که 
کار را بــرای تذهیب تحویــل بدهم و خودم به روســتا بروم و 
بــه کارهای عقب افتاده برســم. من را بــه دِه راه ندادند به این 
عنوان که قرنطینه است، در نتیجه آتلیه ام آنجا ماند و به خانه 
برگشــتم. به دفترم هم نمی توانســتم بیایــم، در خانه کارم به 
مطالعه، موســیقی  گوش کردن و... گذشــت. عصرها و شب ها 
چون دلم برای نوشتن نستعلیق تنگ شده بود، شروع به نوشتن 
کردم. کاغذ مخصوص و... نداشــتم. دفترچه های مشق بچه ها 

در آغاز کلمه بود

و کاغذ هایی را که بود، اســتفاده می کــردم. کاغذ دفترچه های 
معمولی برای خوشنویســی مناسب نیست و همین طور مرکب 
خوب نبود؛ اما من فارغ از این ماجراها به یك نوع عبادت و یك 
نوع تذکرِ به عشــق به خط نویســی و نستعلیق نویسی پرداخته 
و عرض کردم که چون دلم هم تنگ شــده بود، شــروع به کار 
کــردم. در نتیجه همــه  چیز- نه محیط و نــه مقصود که اینها 
به چه دردی می خورد- کنار رفت و فقط نوشــتن برای نوشتن 
بــود. و به این ترتیــب دفترچه هایی را می بینید کــه زیر آن یك 
یادداشــت نوشته و من روی آن خط نوشــته ام. تقریبا هر شب 
در مدت زمانی که اینها اجرا می شــد، من برای حضور در مقابل 
کاغذ ســفید آمادگی داشتم تا قلم به دســت با ذهن و روحی 
که مشــتاق یك رفتار فروتنانه نســبت به عشقی که در وجودم 
از سال ها پیش نهفته شده اســت، اینها را به تصویر بکشم. در 
نتیجه چیزهایی که شما می بینید، تصویر این عواطف صمیمی 
و علاقه مندی شــدید به خط نوشــتن اســت؛ بنابرایــن اینها نه 
سیاه مشق است و نه می توان به آن خوشنویسی متعارف گفت. 
بیشــتر آنها قابل خواندن نیســت و درهم است و به دردی هم 
نمی خورد. به عنوان تابلو هیچ مورد مصرفی ندارد. فقط نوشتن 

برای نوشتن است.
 همان طور که گفتید ۱۰ سال روی قرآن کار کردید.  .

بله.
 می شــود گفت این در ادامه کار کتابت قــرآن، ورد و ذکری   .

است که با خوشنویسی به دست آمده است.
 البته در هر رشــته هنر در خوشنویســی شــاید بیشتر و در 
نوازندگی، می دانید که انسان در حالاتی قرار می گیرد که نسبت 
به آن کارش در معنویت و ملکوتی باید خودش را نگاه و ســیر 
کند؛ وگرنه نمی شــود چیــزی که از زیر دســت آدم در می آید؛ 
حتی بارقه ای از آرت در آن باشــد و بیشتر به صنعتگری شبیه 
اســت. اینها از صنعتگری بالاتر و جداتر است و ورای صنعت 
هستند؛ بنابراین لازم اســت که یك آمادگی روحی و روانی در 
آن باشــد و لازمه این است که وقتی به این فکر می کنیم یا کار 
می کنیــم، آفت های مختلفی که نــام آن را هر چیزی می توان 
گذاشــت، پس برود. در نتیجه من از شب پیش که می خواهم 
شــروع کنم، آماده می شوم. برای نوشتن حافظ دقیقا این کار را 
می کردم؛ یعنی قبل از اینکه بخوابم به نوشتن حافظ مشغول 
بودم تا روزی که شــروع به کار می کردم و برای آمادگی قبلی 
هر کســی یك روشــی دارد؛ من به فاتحه الکتــاب برای پدرم، 
میرعمــاد و حافظ خیلی اعتقاد دارم. ســه بار فاتحه الکتاب را 
می خواندم، یك مقدار آرام می شــدم. شعرهایی را که مرحوم 
شجریان از حافظ خوانده بود، گوش می دادم و آمادگی روحی 
برای نوشــتن پیدا می کردم، در این مرحله- برای هر کســی به 
یــك ترتیب - موضوعــات فرعی کنار می رونــد و آن موضوع 
اصلی که مورد نیت اســت و اگر بخواهیم خراب می شــود و 
نباید بخواهیم، موضوع مورد نیت به انســان وارد می شــود و 
انسان شــروع می کند. ظاهر آن برای آدم هایی که سواد دیدن 
ندارند و متخصص نیســتند، نوشتن کلمه اســت؛ اما در اینها 
در حرکــت، رفتار، گردش قلم و حرکت قلم مشــخص اســت 
که چیزهایی هســت که آنهــا متوجه می شــوند. مانند هر اثر 
هنری مثل گوش دادن به ســاز، نگاه کردن به نقاشی، مجسمه 
و... هر کســی نمی توانــد جوهره قضیه را دریابــد؛ بنابراین به 
نظــرم هنرمنــدان برای گــروه خاصی مخاطــب کار می کنند؛ 
یعنــی مخاطب مــا تقریبا گــروه خاصی از جنــس خودمان 
هســتند و این ناخودآگاه حضور دارد؛ زیرا برای افراد عادی این 
مقدمات، ســازندگی روانی و مسائل مختلف لازم نیست. یکی 
از مخاطبان ما خود ماجرا، هنر و خط است و یکی هم افرادی 
که از جنس خودمان و خواص هســتند که البته هر سه اینها از 
یك احترام و جنســیتی برخوردارند. این است که وقتی مرحوم 
شــهناز ابوعطا می زند، در اواسط کار ســاز، نوا و نوازنده تماما 
یکی می شــوند؛ یعنی نمی توانید تفکیك کنید، صدای ســاز و 
ابوعطا را نمی شنوید و شــهناز را نمی بینید؛ بلکه چیزی ورای 
اینها به گوش و جان شــما منتقل می شود. این هم همین طور 
اســت، هر هنر دیگری هم همین طور است و حتی نقاشی هم 
همین طور اســت. من در آلمان نمایشــگاهی رفتم و با نقاشی 
برخورد کردم که دوستم می گفت این تا از خود بی خودِ بی خود 
نشود تا مســتِ مست نشود، نمی تواند نقاشی کند و این  آثاری 

که می  بینید در بی اختیاری کشــیده شده. حال هر کسی به یك 
ترتیب بــه این بی اختیاری می رســد و من هم بــه یك ترتیب 
دیگری و می خواهم این را توضیح بدهم که این نوع برخورد با 
حرفه انسان باید نوعی احساس مسئولیت حس کند و در واقع 
بفهمد، وجودش پر از این قضیه باشــد تا علاقه مند، صمیمانه 
و عمیق نسبت به کاری که می کند حضور نداشته باشد، چیزی 
از دســتش بیرون نخواهد آمد. من همیشه می گویم که این کار 

من نیست، نوشته شد و انجام شد.
 همان طــور که گفتید آقــای احصایی از خط شــروع کرده،   .

گرافیك و نقاشــی کار کرده و وجــوه مختلفــی دارد، اگر الان 
می خواستید تصمیم بگیرید و از نقطه صفر شروع کنید، آیا همین 

مسیر را می آمدید یا مستقیم به سراغ نقاشی می آمدید؟
من بایــد اعتراف کنم که مســیری که گذشــته ایــن اواخر 
اطــلاع پیدا کردم که مربوط به خودم نبوده اســت. انســان در 
هنر به خصــوص و در علم از یك جا به بعد انتخاب می شــود 
و طبیعت، شــرایط و انتخابات انســان را انتخاب می کند و فرد 
تنها کاری که می کند آن لحظه را درمی یابد. چیزی که در تمام 
فلسفه خیام است، نه ابدی و نه ازلی بوده است و با مغز متفکر 
و بزرگش فقط به همین لحظه اشاره می کند. در نتیجه باید در 
لحظه طور دیگری قضیه را ببینیم. اعتراف می کنم که این وجوه 
مختلف دســت من نبوده و خیلی خوشــحال و شاکرم که این 
تنوع ماجراها چنان آبروریزانه هم نیســت که خجالت بکشــم. 

بالاخره از یك جا آمده و من هم واسطه هستم.
 به موسیقی شجریان اشــاره کردید و فضایی که پیش از آغاز   .

یــك کار برایتان ایجاد می شــود، یا خودتــان آن فضا را ایجاد 
می کنیــد. چه چیزهایی آقای احصایی را ســر ذوق می آورد که 

مشغول به کار شود و یك تابلو را دست بگیرد؟
عشــق به زیبایی، نگاه زیبایی شناســانه، عادت به زیبادیدن، 

عادت به زیبایی را انتخاب کردن.
 خب کرونا زندگی را با مخاطرات جدی در این یکی، دو سال   .

مواجه کرد، آقای احصایی زندگی را چطور می بیند؟
در این سن و ســال من نمی توانم به شکل متعارفی در مورد 
زندگــی صحبت کنم یــا شــکلی از آن مطرح کنــم. من الان 
می خواهــم برای خودم باشــم و خوشــبختانه همین طور هم 
هســت. البته باید نکته ظریفی را عرض کنــم که این با خودم 
باشــم یعنی با همه باشــم. خود به معنای خلق و به معنای 
مخلــوق، خود نیســت، همه اســت. که در می زنــد، می گوید 

کیست؟ می گوید منم، می گوید من وجود ندارد، داخل بیا.
 شما می خواســتید به کارگاه و دفتر کارتان در روستا بروید که   .

نشد. می دانم که آنجا عمدتا با بوم کار می کنید.
بله همین طور است.

 کارهایی که در روســتا انجام داده اید را کمتر کسی دیده، این   .
خلوت شماست.

بله می گویند ویزایش سخت تر از آمریکاست.
 اگر می شود از کارگاه و روســتا برای مان بگویید. چه می شود   .

که شما بیش از هر جایی خود را متعلق به آنجا می دانید و در هر 
فرصتی و مجالی به آنجا می روید؟

آن کارگاه در میــانِ ســه باغ اســت کــه همــه مربوط به 
کلاه فرنگی اســت. چون اطراف من درخت های میوه و... است، 
خوشــبختانه تنها ویلا و خانه ای است که یك جوی آب روان از 
آن جاری است و ترنم آب از لابه لای سنگ ها به گوش می رسد، 
آفتاب در آنجا، در آن فضا، هســت. اتفاقا در منظرِ شمالِ شرقیِ 
قله دماوند است. خصوصا برای اینکه به آتلیه بروم، باید با یك 
لیوان چای کنار این جوی بنشــینم به دماوند نگاه کنم، تنفسی 
بکنــم، خودم را آماده کنم، چای را بخورم و بعد به آتلیه بروم. 
آ نجا که به آتلیه می روم، چیز دیگری با من نیست. فقط فضای 
آتلیه و کارهایم است. البته وقتی آدم راجع به این چیزها حرف 
می زند، اندکی اغراق آمیز است و به این شوری شور هم نیست.

 به هر حال اینها احساســات عمیق خودتان هم هســت. چه   .
چیــزی آقای احصایی را اذیت می کنــد و وقتی رخ دهد، دیگر 

سراغ کارکردن نمی رود؟
بازهم باید اعتراف کنم که این سن و سال اولا الکی به وجود 
نیامده است، از یك صافی های مختلف گذشته، مانند چشمه ای 
که از دوردست ها آمده و شــما در پایین آن آبش را می نوشید. 
این سن وســال به ســادگی به وجود نیامده است. بنابراین الان 
می توانم بگویم که آلودگی ای نــدارد و چیزی نمی تواند من را 

مشغول خودش بکند.
 شاید از سنتی ترین شیوه هنرِ ایران یعنی خوشنویسی مسیری   .

را طی کردید و به مدرن ترین هنرِ ایرانِ امروز دست پیدا کردید. 
عکس های نمایشگاه قبلی نشان می داد که سفرهای زیادی هم 
به خارج داشــتید، آیا این سفرها این مسیر را برایتان ایجاد کرد 

یا مقتضات زمانه خودتان بود؟
می دانید که هنرمند به شــرطی که حســاس باشــد، تمام 
چیزهایی که اطراف یك هنرمند هســت در شخصیت، منش، 
رفتار و خروجی های کار او تأثیر می گذارد و تأثیرهایی می گیرد 
که با منــش، شــخصیت، رفتار، تربیــتِ اجتماعــی، هویت، 
جغرافیــا و... آمیخته از اینهاســت. در نتیجه همــه اینها اثر 

داشته و نداشته است.

نمایشگاه اســتاد احصایی را در نگارخانه «ویژه» دیدم که به همت امراالله 
فرهادی و دیگر دوستانش تدارک دیده شده بود و زیبا برگزار شد.

(تالیســما) یک لغت یونانی اســت که در عربی و فارسی به طلسم تبدیل 
شــده و معنای جادویی گرفته اســت؛ اما منظور یونانی ها کشیدن هر شکل یا 

مجسمه ای از آدمیزاد یا هر موجود دیگر بود.
ممکن اســت این مفهوم جادویی به نقاشی های دوران غار برگردد. آنها بر 
این باور بودند که اگر شــکل گاو، گاومیش، آهو و هر شکاری را درست بر دیوار 
غار نقاشی کنند، تسلط بر شــکار محسوب می شود و باور داشتند که در شکار 
موفق تر خواهند بود. این مفهوم در زمانی دیرتر به خط وارد شــد؛ مثل خطوط 
هیروگلیف که تصویری هســتند و به این مفهوم جادویی نزدیک شــده اند. در 
آن دوران عنصر خط متعلق به خواص بود و عوام نمی توانســتند این خطوط 
را بخوانند. ای بســا عدم علاقه قدرتمندان به اینکــه عوام هم بتوانند خط را 
بخوانند، مربوط به اقتداری بود که این توانایی را شــامل می شد. به طور مثال 

در اروپا خیلی طول کشید تا کلیسا بپذیرد که انجیل را که به زبان لاتین نوشته 
شده بود، به انگلیسی برگرداند و حتی در ایران همین حالا هم مردم عربی بلد 

نیستند و خودشان به طور مستقیم توانایی برقراری ارتباط با قرآن را ندارند.
از جایی به بعد مفهوم خط تغییر می کند و در زمان صفویه شــکل دیگری 
می گیــرد. در ایــن دوران خط به پای گنبدها و اماکن مذهبی می رســد. گرچه 

خطوط خوانا نیستند؛ اما برای انسان معتقد القاگر نوعی پیام مذهبی است.
در دوران صفویــه چنــد نوع خط از جمله تعلیق، نســخ، رقــاع و... مورد 
استفاده قرار می گیرد که به دلیل داشتن خطوط تیز، خطی بود که برای سلیقه 
ایرانیان جذاب نبود و طعمی عربی داشــت؛ اما میرعماد با مهندسی ظریفی 
نسخ و تعلیق را ترکیب کرد و خط شیرین و رقصان نستعلیق را به وجود آورد 

که به شعر فارسی شباهت عجیبی دارد.
در دوران معاصــر و هم زمــان با جریان هنر نو بعــد از ۱۳۲۰ در دهه ۴۰ و 
اوایل ۵۰ مبحثی به نام ســقاخانه مطرح می شــود که هنــوز هم به نظر من 

هویت معلومی ندارد. در پس جریان ســقاخانه نوعــی بازیابی هویت وجود 
داشته؛ البته اگر به دنبال هویت تصویری ایران برگردیم، باید به دوران قبل تری 
در زمان مادها و هخامنشیان رجوع کنیم؛ اما هنرمندان سقاخانه در این شکل 
از هویت یابی ســراغ قاجار رفتند و نمادهای شیعه  خاستگاه جریان مدرن این 
سبک شــد. در میان هنرمندان جریان ســقاخانه، تناولی، زنده رودی و دیگران 
اســتاد خط نبودند، حتی خط خوشی نداشتند؛ اما احصایی استاد خوشنویسی 
بــود؛ ولی در همین جریــان هم احصایی الزامی بــه خوانایی خط نمی دید و 
بــه مفهومی تجرید شــده از خط روی   آورد. آقای احصایی اســتاد خط من در 
سال ۱۳۵۱ در دانشــگاه بود و نسبت به سایر هنرمندان در عرصه نقاشی خط، 
تمایز درخور توجهی دارد؛ چون به خط خوش فارسی تسلط کامل دارد. گرچه 
بسیاری از آثار او خوانا نیستند؛ اما ترکیب های بصری زیبایی خلق کرده است. 
تصور من همواره بر جای خود اســت و معتقدم خــط راهی برای القای پیام 
اســت. آنچه در ایران باید مورد توجه قــرار بگیرد، ضرورت های کاربردی خط 

اســت که در واقع میرعماد به درســتی به آن پرداخته بود. همچنین احصایی 
به ســاختاری از خط توجه کرده که محکم و مقتدر اســت؛ اما همچنان مانند 
رازی، ضــرورت خوانایی خط حذف می شــود. خط در کار احصایی به شــکل 
جادویی اش برمی گردد؛ یعنی با ظرافتی اســتوار از ضرورت خوانایی دور شده 
و معماری قدرتمندی را ایجاد کرده اســت. پیام آثــار احصایی تبدیل خط به 
ســاختاری زیبایی شناسانه اســت. شــناخت خط و توانایی کامل در آثار استاد 
احصایی مشــهود اســت. در واقع دیگر هنرمندانی که ســعی بر نقاشی خط 
داشتند، به دلیل نداشتن مهارت خوشنویسی، با نگاهی توریستی، خط فارسی 
را به کار بردند. آثار اســتاد احصایی در نمایشــگاه اخیر اکثرا خطاطی کامل و 
بدون عنصر تزیینی هســتند و همچنان بیشــتر سیاه مشق های یک استاد بزرگ 
اســت که در برابرمان به نمایش گذاشــته شده اســت. یک معماری مقتدر از 
خط فارســی است که همچنان تمایز ارزشمند خود را با خوشنویسان بی شمار 

معاصر حفظ می  کند.

سه شنبه
۱۰ خرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۲

هنرمند
بهرام دبیری

حسین گنجی

کار گرافیك را مطلقا کنار گذاشته ام. البته درباره 
کارهای بازار و گرافیك اکسپایر (دور افتاده ام؟) 
هســتم، چون جوانان آمدنــد و کارهــای خیلی جالبی 
می کنند. از این بابت در بازار نیستم و ارتباط اجتماعی ام 
مطلقا کم شــده و برای اینکه به هر کسی که برای دیدنم 
اظهار علاقه می کند برنخورد، می گویم که مدت هاســت 
خودم را از اجتماع محروم کردم؛ بنابراین فقط به نقاشی 
می پردازم که کار خودم اســت. البته ســنت را نمی توان 
نادیده گرفت، یك دستم همیشه به دست پدرم هست که 

عبارت باشد از کار خوشنویسی و خطاطی.


